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  مقدمه 
ابتدا بحث از عنصر مشترك . باشد بخش و يك خاتمه ميسهگذشته بيان شد كه مباحث اين كتاب مشتمل بر درس در 

 از عناصر ركي كه به آنها ادله محرزه گويند و پس از آن بحث از عناصر مشتسپس. باشدعام است و آن حجيت قطع مي
  .آيد سخن به ميان ميشوند،شناخته ميمشتركي كه تحت عنوان اصول عمليه 

. باشد حجيت قطع مي- اين درس نيز هستموضوعكه  -اولين بخش .  خواهد شدبحثدر خاتمه نيز از تعارض بين ادله 
 بايد بدنبال دليل قطعي باشد و اگر موفق نشد، دليل ظني معتبر نسبت به او بتداين دليل باشد كه فقيه اشايد اين چينش بد

  .دليل ظني معتبر نداشته استكه رود، كند و زماني سراغ اصل عملي ميموضوع پيدا مي
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  درسمتن 
  حجية القطع

حركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع اذا انكشف له و له ايضاً نتيجة لهذه الكاشفية م. للقطع كاشفية بذاته عن الخارج
و للقطع اضافة الي الكاشفية و المحركية . بالقطع، فالعطشان اذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلباً للماء

عاً لحكم العقل الحجية بمعني ان القطع بالتكليف ينجز ذلك التكليف، اي يجعله موضو: المذكورتين خصوصية ثالثة و هي
و الخصوصية الاولي و الثانية بديهيتان و لم يقع بحث فيهما، و لا تفيان بمفردهما . بوجوب امتثاله و صحة العقاب علي مخالفته

بغرض الاصولي و هو تنجيز التكليف الشرعي علي المكلف بالقطع به، و انما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة كما انه لا 
 من صفاته الانكشاف و صية الاولي هي عين حقيقة القطع لان القطع هو عين الانكشاف و الارادة لا انه شئشك في ان الخصو

ثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقاً للغرض الشخصي فالعطشان الذي يتعلق لا شك ايضاً في ان الخصوصية الثانية من الآ
ك نحو تلك الجهة لا محالة، و المحرك هنا هو الغرض، و المكمل غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة، يتحر

  .لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء، و بامكان استيفاء الغرض في تلك الجهة
 ثالث غير مستبطن في  للتكليف بالمعني المتقدم، فهي شيءةتو اما الخصوصية الثالثة و هي حجية القطع، اي منجزي

لا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليماً ضمنياً بالخصوصية الثالثة، و ليس التسليم بهما مع الخصوصيتين السابقتين، ف
  .انكار الخصوصية الثالثة متناقضاً منطقياً، فلابد اذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة
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  حجيت قطع
  .باشدگيرد، قطع و حجيت آن مي قرار مينخستين عنصر از عناصري كه مشترك بوده و در علم اصول مورد بحث

  :اند خصوصيت معرفي نمودهسهقطع را به 
  . است) متعلق خودبه( قطع كاشف بالذات از مقطوع: دشوگفته مي. اشفيت ذاتي آن از خارج و واقع ك)الف
 موافق است به  قاطع را به سمتي كه با غرض شخصي او،مراد اين است كه قطع.  محركيت يعني به حركت انداختن)ب

دنبال آب باشد و يقين كند كه آب در پشت سر اوست قطع او را به سمت پشت سر به ه اگر كسي ب. داردحركت وا مي
  .داردحركت وا مي

مراد از . براي قطع مهم استآن شود و اثبات  مورد بحث واقع مياست كه در علم اصول خصوصيتي اين ؛ حجيت)ج
 منجزيت ؛ بعد منجزيت قطع مطرح است، واگر قطع به تكليف تعلق يافت. ريت باشدتواند منجزيت و معذحجيت مي

شود و مكلف را در عد معذريت قطع نمايان مي ب،تكليفي كه بدان تعلق يافته است و اگر قطع به عدم تكليف تعلق گرفت
  .دارد است، معذور ميپيدا كردهقبال تكليفي كه به عدم آن قطع 

  تذكر
 اما مراد ؛شودعد منجزيت و معذريت مي شامل هر دو بونف تحت عنوان كلي حجيت مطرح شده است هرچند كلام مص

  .ايشان در واقع منجزيت قطع است
  نكته

يكي از اقسام آن . كاشفيت يا انكشاف اقسامي دارد. گونه كه حيوان جنس انسان است  همان، جنس قطع است،كاشفيت
  .باشدت از خارج مي كاشفي، از انواع ديگر استقوي تركه 

  مثال براي محركيت قطع
ه اگر اين شخص مارگير بوده و ب:  داردرا دو حالت يكي از اين ،به وجود مار در پيرامون خويش يقين كندكه شخصي 

 به همان سمت متمايل خواهد شد و به همان ،گردد، وقتي قطع پيدا كرد كه پشت سر او مار وجود دارددنبال مار مي
 چون غرض شخصي او متفاوت است و به -هراسد، همين قطع به ماراما اگر كسي باشد كه از مار مي. رفتسمت خواهد 

 بلكه از آن فرار ،روداو نه فقط به سمت مار نمي. گذارد، تأثير متفاوتي روي اين شخص مي - فكر فرار از مهلكه است
  .با غرض شخصي قاطع داردخاصي ماهنگي د كه قطع در محركيت خود هشاز اين مثال كاملاً روشن . كندمي

  تطبيق
 ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع 1و له ايضاً نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو. للقطع كاشفية بذاته عن الخارج؛ حجية القطع
  .، فالعطشان اذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلباً للماء4 بالقطع3 له2اذا انكشف

                                                 
 . است»ةمحركي«متعلق به » نحو«.  1
 .گرددبر مي» ما«به » انكشف«ضمير .  2
 .گردد بر مي»قاطعال«به » له«ضمير .  3
 . است»فانكش«جار و مجرور متعلق به .  4



١٠٢١٤٢٢ 

١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

محركيت است، ) و آن(اي است قطع بذاته كاشفيت از خارج دارد و همچنين اين كاشفيت داراي نتيجه؛ حجيت قطع 
 تحريك كننده به سوي آنچه كه موافق با غرض شخصي قاطع )دهدخصوصيت محركيت در نتيجه كاشفيت رخ مي(

شت سرش داشته باشد، در طلب  يقين به وجود آب در پ، اگر شخصي تشنه)مثلاً(. است، اگر با قطع براي وي كشف شود
  كندآب به سمت همان جهت حركت مي

الحجية بمعني ان القطع بالتكليف ينجز ذلك : و للقطع اضافة الي الكاشفية و المحركية المذكورتين خصوصية ثالثة و هي
  . العقاب علي مخالفته1التكليف، اي يجعله موضوعاً لحكم العقل بوجوب امتثاله و صحة

حجيت است بدين معنا كه قطع به : كاشفيت و محركيتي كه بيان شد، خصوصيت سومي هم دارد و آنقطع علاوه بر 
 عقاب جواز تكليف مقطوع را موضوع حكم عقل به وجوب امتثال و ،يعني قطع. شود موجب تنجز آن تكليف مي،تكليف

  .دهدبر مخالفت، قرار مي
Sco 1: 14:03 

  خصوصيات قطع
علت اين . ي كاشفيت و محركيت بديهي هستند و در آنها بحثي صورت نگرفته استدو خصوصيت نخست قطع يعن

  :از اين قرار استبداهت 
كاشفيت از . به عبارت ديگر جنس قطع است و تفاوتي با قطع ندارد.  اساساً عين قطع است)انكشاف(خصوصيت دوم 

 قطع انكشافي در درجه ،ريف قطع گذشتكه در تع چنان.  بلكه خود قطع است،شودصفات و لوازم قطع محسوب نمي
 ثبوت انكشاف براي قطع مثل ثبوت از اين رو .پس قطع عين انكشاف است. اي كه در آن شك راه ندارددرجه. بالاست

 ثبوت انكشاف هم ، ماهيت بديهي استآنطور كه ثبوت ذاتيات يك ماهيت براي  همان. ذاتي براي يك ماهيت است
اما خصوصيت دوم يعني محركيت بدين دليل است كه هر .  قطع يكي از انواع انكشاف است چون؛براي قطع بديهي است

 اين محركيت را در مواردي كه ،به عبارت ديگر. خواهد يافتمحركيت را بالوجدان انسان قاطعي نسبت به قطع خود 
يابد و اين ين را به روشني مياو ا. توان وجدان نمود ارتباطي با غرض شخصي قاطع دارد در نفس هر قاطعي مي،مقطوع
  .وجود داردبين محركيت و قطع است كه  ارتباط تنگاتنگي به دليل
  نكته

غرض اصولي اين . كننددو خصوصيت بديهي يعني كاشفيت و محركيت غرض اصولي را تأمين نمي اينهيچ كدام از 
  .شودند كه بدان تكليف شرعي منجز ميخواهد آن چيزي را پيدا كمي. است كه به دنبال منجزات تكليف شرعي بگردد

لذا بر فرض اثبات دو خصوصيت كاشفيت و محركيت باز هم مجال بحث نزد .  بحث كندقطعبنابراين بايد از حجيت 
  .اصولي باز است كه پيرامون حجيت قطع سخن بگويد تا غرض خود را كه مربوط به تنجز تكليف شرعي است، بيابد

  تطبيق
 الثانية بديهيتان و لم يقع بحث فيهما، و لا تفيان بمفردهما بغرض الاصولي و هو تنجيز التكليف الشرعي و الخصوصية الاولي و

  علي المكلف بالقطع به، 
                                                 

 .باشدمي» وجوب«عطف بر » صحة«.  1
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اين دو به تنهايي وافي به غرض . اند و بحثي در اين دو خصوصيت شكل نگرفته استدو خصوصيت اول و دوم بديهي
  . يف شرعي بر عهده مكلف به واسطه قطع به اين تكليف استاصولي نيستند كه آن غرض منجز شدن تكل

عين و انما الذي يفي بذلك الخصوصية الثالثة كما انه لا شك في ان الخصوصية الاولي هي عين حقيقة القطع لان القطع هو 
  . من صفاته الانكشافالانكشاف و الارادة لا انه شيء

گونه كه شكي نيست كه خصوصيت   همان،صوصيت سومآنچه كه وافي به غرض اصولي است عبارت است از خ
كه قطع چيزي باشد كه از صفات و   نه اين، عين انكشاف و اراده است، خود،كه قطع؛ چرا عين حقيقت قطع است،نخست
  .)ذاتي قطع است نه لازمه ذاتي(.  انكشاف باشد،لوازم آن

Sco 2: 19:27 

  قطعخصوصيت دوم محركيت، 
وقتي براي قاطع آنچه كه با غرض شرعي او ارتباط . شاره شد محركيت از نتايج كاشفيت استطور كه سابقاً ا همان

دو .  قطع نيستبرايصرفاً قطع محركيت . دآيتاي تحصيل غرض خود به حركت در ميداشت، كشف شد، قاطع در راس
  :عامل در محركيت تأثير دارند

  ؛ قطع قاطع)الف
  . غرض قاطع)ب

داشته باشد، اما غرض شخصي نداشته  قطع مكلفلذا اگر . آفريندخصي او محركيت را ميقطع قاطع در كنار غرض ش
اگر مكلف تشنه  .بينيمتي را از مكلف نميباشد يا بر عكس قطع نداشته باشد؛ ولي غرض شخصي داشته باشد،، حرك

 اما بداند ،ه نباشدن اگر تشنيچن هم. كندنداشته باشد، به پشت سر خود نگاه نميپشت سرش  اما قطع به وجود آب ،باشد
  . چون تشنه نيست؛شودكه پشت سر او آب است، باز به پشت سر خود متمايل نمي

متعلق غرض  ،وقتي مقطوع.  لازم است)و قطع قاطع) غرض شخصي(غرض قاطع (بنابراين براي محركيت دو عامل 
  . از اين مكلف محركيت را شاهد خواهيم بودشخصي قاطع بود

  تطبيق
 شك ايضاً في ان الخصوصية الثانية من الاثار التكوينية للقطع بما يكون متعلقاً للغرض الشخصي فالعطشان الذي يتعلق و لا

  غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة، يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة،
 آنچه كه متعلق غرض شخصي از آثار تكويني قطع است، قطع به) محركيت(و همچنين شكي نيست كه خصوصيت دوم 

اي كه غرض شخصي او به آب متعلق دارد، زماني كه به وجود آب در جهتي يقين كند، حتماً به سمت تشنه. قاطع است
  . آن جهت حركت خواهد كرد

  . و المحرك هنا هو الغرض، و المكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء، و بامكان استيفاء الغرض في تلك الجهة
نچه كه محرك اصلي است، غرض قاطع است و آنچه كه مكمل محركيت غرض است، قطع قاطع به وجود آب و به آ

  .امكان استيفاء غرض در آن جهتي كه آب در آن وجود دارد، است
Sco 3: 25:15 
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  قطعخصوصيت سوم حجيت، 
حركيت قطع اثبات شد، ديگر گونه نيست كه اگر كاشفيت و م اين. طلبد بحثي مستقل براي خود مي،خصوصيت سوم

كه اولاً گفته شد ؛ چرادو خصوصيت است  امر سومي غير از آن،حجيت قطع. نيازي به بحث از حجيت قطع نباشد
 انكشاف را همان حجيت تلقي توان، پس نمي حكمي است متعلق به قطع،حجيتدر حالي كه انكشاف عين قطع است 

محركيت آن چيزي است كه قطع به كمك غرض قاطع در مكلف . تفاوت است محركيت قطع با حجيت قطع مو ثانياً. كرد
 مستحق عقاب ،، اين است كه مكلف در صورت مخالفت با تكليف مقطوعاز حجيتكه مقصود   در حالي،آوردپديد مي

  .دو با هم كاملاً متفاوتند اين. شودمي
شود گفت نمي. ايمقطع باشيم، سخني به گزاف نگفته ولي منكر حجيت ؛ل به كاشفيت و محركيت قطع شويميلذا اگر ما قا

دو  وقتي سخن ما متناقض است كه حجيت عين انكشاف باشد يا عين كاشفيت و يا جزء اين. سخن ما متناقض است
 انكار حجيت هيچ منافاتي با پذيرش كاشفيت و باشد و به همين جهت دو ميكه كاملاً مستقل از اين در حالي. باشد

  .ردمحركيت ندا
ايشان . باشندكه كاشفيت و محركيت قطع را قبول دارند، منكر حجيت قطع عقلي مي  اينبا وجودن الذا برخي اخباري

  .شود ولي حجت محسوب نمي؛ هر چند كاشف و منجز است، ناشي از مقدمات عقلي كه قطعِمعتقدند
  تطبيق

 ثالث غير مستبطن في يءبالمعني المتقدم، فهي شة للتكليف تو اما الخصوصية الثالثة و هي حجية القطع، اي منجزي
  الخصوصيتين السابقتين، 

عقاب آن  (اما خصوصيت سوم كه همانا حجيت قطع است يعني منجز بودن قطع نسبت به تكليف به معنايي كه گذشت
 كه  اين حجيت امر سومي است)در صورت مخالفت، صحيح باشد و امتثال اين تكليف بر مكلف واجب محسوب شود

  .در بطن دو خصوصيت پيشين جاي نگرفته است
فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليماً ضمنياً بالخصوصية الثالثة، و ليس التسليم بهما مع انكار الخصوصية الثالثة 

  .، فلابد اذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة1تناقضاً منطقياً
قبول آن دو . آيد تسليم ضمني به خصوصيت سوم به حساب نمي،م به اين دو خصوصيت تسلي، پس از ناحيه منطقي

بنابراين لازم است نگاهي خاص و .  با انكار خصوصيت سوم، تناقض منطقي نيست)كاشفيت و محركيت(خصوصيت 
  .ويژه در خصوصيت سوم از سر گرفته شود
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١٠٢١٤٢٢ 

١٢  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  چكيده
  : قطع داراي سه خصوصيت است.1
  ؛ كاشفيت)لفا

  ؛ محركيت)ب
  . حجيت)ج
  .باشد كاشفيت جنس قطع است و عين قطع مي.2
  .دنبال حجيت قطع باشده  اصولي به دنبال منجزات تكليف است بنابراين بايد ب.3
  : دو عامل در محركيت قطع مؤثرند.4

  ؛ قطع قاطع)الف
  . غرض قاطع)ب
  . ولي حجيت آن را نپذيرد؛ذيرد ممكن است كسي كاشفيت و محركيت را در مورد قطع بپ.5
   
  


